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  گرايان امپرياليسم امريکا و افول

)٣( 

 
است که توسط برخی جريانات » امريکاافول  «رۀ و انگائیگرا در خصوص افول »ّھمت «سايت اين نوشته متن ميزگرد

ِ از منظرھای مختلف نظری و تاريخی، مورد واکاوی و نقد قرار ئیگرا  در اين ميزگرد، افول.شود سياسی مطرح می
 .گيرد می

***** 

در واقع آنچه از اين بحث تا اينجا برمی آيد اين . َبه قولی برای ھر ادعائی در جھان، فکت وجود دارد :اسد نوروزی

ھايش  ھای آن در طرح و برنامه ھا و شکست را نه با تحليل معماری امپرياليسم، بلکه با بحران»  امريکاافول«است که 

وجود دارد، يک انتظار اولتراامپرياليستی وجود » دولت جھانی« مثال، يک انتظار مبتنی بر طور به. کنند بررسی می

 يک دستاورد حداقلی از طرح و امريکايعنی اگر .  باشد، بايد پيروزی صد درصد داشتهامريکا ۀدارد که ھر طرح و نقش

 در بازتعريف ئیجاه ھر جاب. شود سنجيده می» افول« از ئیھا عنوان نشانه  خود داشته باشد، اين دستاورد حداقلی بهۀنقش

 وجود مريکااسازی که در  جھانی اين گرايش ضد. شود  افول سنجيده میۀعنوان نشان  با جھان، بهامريکا قدرت ۀرابط

 اتحادھای خودش با جھان و امريکا. کند دارد، در واقع نئوليبراليسم را از موضع قدرت به نفع خودش جرح و تعديل می

خواھد به جھان تحميل   قدرتش میۀواسط  بهامريکاھا امتيازات جديدی ھستند که  کند و اين با متحدانش را بازتعريف می
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 امريکا.ِشود، بر نئوليبراليسم مھار زده و سعی در جرح و تعديل آن دارد  ی خود قائل می با امتيازاتی که براامريکا. کند

اين . کند کند و ھمچنان روی سازوکارھای خود برای تسخير بازارھای جھانی کار می ھمچنان نئوليبراليسم را ترويج می

و ھم در راست » چپ«است که ھم در ، يک گرايش جدی ءپيمانان و تحميل ھزينه به رقبا ميل به امتيازگيری از ھم

 .شود  ديده میامريکا ۀھيأت حاکم

» امريکاافول « خطر ۀ دربارامريکا ۀعای که مرتضی گفت اين است که بخش زيادی از کسانی که به دولت يا جام نکته

م که ئيگاه کنيم، بايد بگواگر بخواھيم از منظری ديگر به اين بحث ن.  ھستندامريکادھند، دلواپسان و حاميان  ھشدار می

 امريکا که خارج از مدار ئیھا، در کشورھا وند اين ھم. وجود دارد» امريکاافول « بحث   چپ ھمۀدر بخشی از بدن

» امريکاافول « با تصور ئیھای خود را گو ، سياستامريکاھای خارج از مدار  ھستند ھم شاھد ھستيم که برخی دولت

 .کنند تنظيم می

را دارند به موضوع نگاه کنيم، اين چپ تصوری » امريکاافول «د از موضع نيروھای چپی که آرزومندی ئيحالا بيا

ای است که  اين نقطه. شود آرمانی از امپرياليسم دارد و ھرگونه اغتشاش در اين تصور، به ضعف امپرياليسم ترجمه می

 کارگر قرار است در اين طرح ۀای چپ و طبقھ تمام ناکامی. ابدي ی مناسب مادومآرزومندی سقوط امپرياليسم، 

ھا  اين. گيرند امپرياليسم نتيجه می» افول« طبقاتی را دلبخواھی از ۀپس انکشاف مبارز .آرزومندانه پاسخ راھگشا بيابند

اقع در و. شان است ۀ ترين دغدغ کنند و اين اصلی يل می طبقاتی تحلۀمدعی ھستند که ھمه چيز را از سر انکشاف مبارز

که بعد از فروپاشی بلوک شرق به نيروھای چپ را  فشاری ۀنشينی تاريخی چپ و ھم  کارگر، عقبۀموضع ضعف طبق

  .شبه جبران کنند ، يکامريکاخواھند با افول  میو نيروھای کارگری تحميل شده است، 

 

ً صرفا با  »چپ« اين بخش از منظور اين است که. نکات خيلی مھمی گفته شد. کمی بيشتر توضيح بده :مرتضی يگانه

 ۀاست که از پس آن مبارز» امريکاافول «کنند و تنھا اميدشان   طبقاتی را رھا میۀآرزومندی، در ساحت واقعی مبارز

  طبقاتی شکل بگيرد؟

 

ِای از تاريخ، بيشترين خيانت به ترم ماترياليسم تاريخی را با خود مفھوم ماتر در دوره! ًدقيقا :اسد نوروزی ياليسم ِ

 ۀِحالا يک ترمی در اين دوره داريم به نام انکشاف مبارز. ماترياليسم مکانيکی کردند تاريخی و تبديل آن به يک شبه

جا  يک. کنند  طبقاتی را در جاھای مختلف، خيلی دلبخواھانه، برای خودشان ترجمه میۀطبقاتی؛ اين انکشاف مبارز

که يک دولت ملی، يک دولت مستقر، مورد  شود با اين  طبقاتی برابر میۀزکنند که انکشاف مبار نحوی ترجمه می به

داری و بورژوازی مورد ھجمه قرار  ھجوم قرار نگيرد، وضعيت مناسبی برای انباشت سرمايه داشته باشد، سرمايه

اتی به خطر افتاده  طبقۀگويند اگر مورد ھجمه قرار بگيرد و انباشت سرمايه صورت نگيرد، انکشاف مبارز نگيرد و می

داری، از دل اين مفھوم به دام دفاع از  شود با رونق سرمايه  طبقاتی برابر میۀيعنی در اين مفھوم انکشاف مبارز. است

ُگويند فقط زمانی به بلشويسم دوران  کنند، می ِ که از ترم افول پشتيبانی میئیھا در واقع چپ. افتند بورژوازی ملی می

بر وآورند که شوروی و انقلاب اکت  تاريخی میۀدست پيدا کنيم که امپرياليسم رو به افول باشد و نمونتوانيم  خودمان می

ھای امپرياليستی و در جنگ جھانی اول ضعيف شده بود و جنگ بين  زمانی روی داد که امپرياليسم بريتانيا در جنگ

 طبقاتی ۀ طبقاتی و انکشاف مبارزۀان عروج مبارزھای امپرياليستی باعث ضعف امپرياليسم جھانی شده بود و امک دولت

 فعلی منطبق کنند و از اين منظر، ھر تحليلی که سعی ۀُخواھند اين دگم و اين الگو را بر زمان حالا می. وجود داشت

وی نح دھند؛ با تحليل انضمامی از وضعيت انضمامی، به کند وضعيت را انضمامی تحليل کند، مورد ھجمه قرار می می
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ھا  خواھی آن بلشويسم زمان اين  که تو نمیئیای، گو  طبقاتی ايستادهۀ که تو در برابر مبارزئیکنند که گو برخورد می

 ۀ طبقاتی، عليه عروج طبقۀزنی، انگار که عليه مبارز  حرف میئیگرا از نظر آنان، وقتی در برابر افول. عروج کند

  .زنی کارگر حرف می

 

توان نام برد که  سه جريان عمده را می. است» امريکاافول «بندی از بحث   يک جمعۀمن ارائقصد   :حسين خاموشی

ھمچنين سعی خواھم کرد . در صحبت دوستان ھم به اين جريانات اشاره شد. ھستند» امريکاافول دولت «قائل به 

جريان اول . ريانات را نيز بيان کنم مطرح کنم و اغراض سياسی اين جامريکااستدلالات اين جريانات را راجع به افول 

 و ھمچنين برخی متحدان آن است که مدام بر طبل امريکا ۀ درون بستر رسمی سياست جامعۀسياسيون و اصحاب رسان

 است که امريکاُبرای اين جريانات صحبت از افول در واقع قسمی غرزنی يا نھيب زدن به دولت . کوبند می» افول«

 امپرياليستی آن بر جھان به خطر نيفتد و بتواند بيشترين ۀای تنظيم کند تا سيادت و سلط گونه ھای خود را به سياست

 . و دشمنان و يا حتی متحدينش کسب کندءامتيازھای اقتصادی، سياسی، نظامی و ديپلماتيک را در جدال با رقبا

در اين .  ھستندامريکارج از مدار ِھای سياسی در جريان سياست رسمی برخی کشورھای خا جريان دوم برخی از گروه

عکس فکر  هًھا قرار دارند که کاملا ب گرا ھستند، جرياناتی نيز در مقابل آن طور که برخی جريانات افول کشورھا ھمان

 را جرياناتی ئیگرا ، افولامريکادر کشورھای خارج مدار .  ھستندامريکائیطور کامل پروغرب و پرو  کنند و به می

 افول در ۀشان از مطرح ساختن انگار کنند و ھدف گرا تعريف می ه خود را در مقابل جريانات غربکنند ک ترويج می

افول «اين جريانات . شان است ِواقع توليد قسمی گفتمان يا ايدئولوژی در راستای حفظ و بسط قدرت دولت متبوع

ِرا دال بر باز شدن فضای » امريکاافول « و دھند را مبنای ايجابی تحليل خويش از وقايع نظام جھانی قرار می» امريکا
 .دانند می… ھای مختلف اقتصادی، سياسی، نظامی و  تنفسی برای تحرکات خويش در عرصه

 امريکاحال چه نزديک به دولت . ھا ھستند دو جريان اول که مطرح کرديم در واقع جرياناتی دولتی و يا نزديک به دولت

اما جريانات سومی نيز ھستند که خارج از ساختار جريانات وابسته به . امريکامدار ھای خارج از  و چه نزديک به دولت

گرا قائل به  طور مشخص برخی جريانات چپ در مورد ايران به. ھستند» امريکاافول  «ۀھای مستقر، قائل به انگار دولت

 از جمله اين. کنند ی خويش مطرح میھای مختلف برای مدعا اين جريانات شواھد و قرائنی در حيطه. اين انگاره ھستند

 پس از امريکا در سوريه نتوانست دولت بشار اسد را شکست دھد و دولت اسد سقوط نکرد؛ در عراق، امريکاکه 

 ناگزير شد پس از بيست سال از افغانستان امريکااش را تحقق ببخشد؛  صرف کلی ھزينه نتوانست اھداف حداکثری

  . خارج شود و الخ

چون بنا به ادعای .  طبقاتی فراھم خواھد کردۀ برای انکشاف مبارزئیفضا» امريکاافول دولت «انات، برای اين جري

 طبقانی ميسر ۀ ھيچ امکانی برای ظھور مبارزامريکاآن، با وجود برقراری ھژمونی و معماری امپرياليستی دولت 

ِ مثل ايران، با امريکاورھای خارج از مدار ھا و جريانات سياسی و اجتماعی در کش شود و انرژی تمامی جنبش نمی
 در ١٣٨٨ِ، در سبد و ظرف جريانات پروغرب ريخته خواھد شد؛ مانند جنبش سبز سال امريکاِفرض بقای ھژمونی 

ھای  باشد، آنگاه انرژی برآمده از جريانات و جنبش» افول« در حال امريکازعم آنان، اگر ھژمونی  اما به. ايران

ِدر ظرف جريانات پروغرب ريخته نخواھد شد و مقداری از نيروی جنبشی جامعه خود را تحت ًاجتماعی لزوما  ِ
 ن و آبا٩۶ ]جدی[ھای دی برای اين جريانات، شورش. ھا و افق چپ و سوسياليستی ظھور و بروز خواھد داد برنامه

وغرب ًھای اجتماعی تماما انرژی خود را در بستری پر  سرآغاز فصل نوينی است که ديگر جنبش٩٨ ]عقرب[
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افول «ِھا ھمه مسبوق به فرض پذيرش  ھای کارگری و سوسياليستی پيدا خواھند کرد و اين کنند و سويه بارگذاری نمی

ّاست که برای اين جريانات امری مسجل است» امريکا ُ. 

فرض  نات با پيشاين جريا. توان افول را استنتاج کرد ِاما بايد گفت که از کنار ھم قرار دادن چند داده و قرائن جزئی نمی

ِقرار دادن جزمی انگار  ثنويت و دو مرکزی مشاھده ٩٨ و آبان ٩۶ھای دی  برند که در شورش  راه میئی افول به جاۀِ

ِخاطر در حال افول بودن ھژمونی دولت  کنند که به در واقع استدلال می. کنند می  در جھان جريانات اعتراضی امريکاِ

دھند؛ يک سر پروغرب و امپرياليستی و در سر ديگر غيرپروغرب، کارگری و حتی  خود را به شکلی دوگانه بروز می

  .سوسياليستی

 

گويند در حال افول است  گذارند و می ای برای آن نمی دانند، نقطه يک بحثی ھست که افول را روندی می  :اسد نوروزی

 دو نطفه در خود ٩٨ و آبان ٩٦انند دی کنند که تحولات اجتماعی م دھند و از ھمين استخراج می و تعينی به آن نمی

تواند مترقی باشد و در واقع  توانند امپرياليستی و ويرانگر باشد و تبديل به يک جنبش منحط شود و ھم می دارند، ھم می

گريز ازاختلافی  برای. شود چنينی ساخته می  اينۀيک دوگان. ھای يک انقلاب اجتماعی را در درون خود داشته باشد پايه

ھا،  سازی خروجی اين دوگانه. برند ُکه بين تحليلشان و واقعيت وجود دارد به يک دستگاه دو بنی و دو مرکزی پناه می

  .دھد  است که ھيچ چيز را توضيح نمیئیمواضع دوپھلو

 

 َشان جزمی و رسند، بازتاب اين است که مبنای ايجابی سخن  میئیھا ھا به چنين دوگانه که اين اين :حسين خاموشی

 افول را ۀَبر مبنای چندتا فکت خاص اين انگار. ًشواھد کاملا متقنی ندارند» امريکاافول «چرا که برای . دگماتيک است

شوند و  لذا در تحليل وقايع انضمامی دچار تذبذب می. خواھند جھان را تحليل کنند  جزمی میۀاند و با اين انگار ساخته

 و ٩۶ماه  ھای دی ًبينند که مثلا شورش ند؛ چرا که در زمين واقعی انضمامی می باطل بسازئیھا شوند دوگانه ناچار می

ھا مسلط   چون نه غزه، نه لبنان و حمايت از خاندان پھلوی در آنئی غالب امپرياليستی دارند و شعارھاۀ سوي٩٨آبان 

اند، اين   شکل جزمی مفروض گرفتهتوانند اين وضعيت را پاسخگو باشند و از قبل ھم انگاره افول را به وقتی نمی. است

بايد دقت کنيد که اين تناقضی در . ُکند که قائل به يک جريان دو بنی و دو مرکزی بشوند ھا را مجبور می تضاد آن

طلبد؛ اين تضادی است در سطح ايده و  ھای وضعيت، سنتزھای مبارزاتی مشخص می وضعيت نيست، چرا که تناقض

خود در  شان خودبه پس آن اصل جزمی نظری. کند ھای دوپھلو و نامتعين را طلب می سخًھا که دقيقا پا نظرورزی آن

  .دارد سطح انضمامی واقعيت ترک برمی

 

درحال «. ًخيلی اصطلاح جالبی است و اصلا يک اصطلاح تحليلی نيست» در حال افول«اصطلاح  :مرتضی يگانه

ھا، منجر به  ھا و يا بحرانشواريدک موجوديت سياسی با يکسری  يۀرسيد که مواجھ از کجا شما به اين نتيجه می! »افول

ھا، مثل برخی موارد در  ھا و برخی بحران شوارید با اين امريکا ۀ مواجھۀشود؟ از کجا معلوم که نتيج افول آن می

 بحران،  يا بازتعريف قدرت امپرياليستی اين کشور در شکلی جديد نباشد؟ چرا از پسامريکاگذشته، بازيابی قدرت 

اند که به زوال يا سقوط منجر شود؟ به  ھا، اتوماسيونی کار گذاشته ھا يا بحرانشواريدتجديد آرايش ممکن نباشد؟ مگر در 

اين يک اصطلاح پيشاتحليلی است که به ھيچ . به ھيچ وجه تحليلی نيست» در حال افول«ِگويم که ترم  ھمين خاطر می

. رو نخواھد شده رو نبوده است و روبه  و بحران روبشکلم با امريکانيست که ھيچ کس مدعی . دھد ای ارجاع نمی نقطه

 بدون تحليل مشخص و انضمامی از وضعيت و نيروھای انضمامی، يک ايراد شکلیمِاما ديدن اتوماسيون افول در ھر 
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ًاند و صرفا در  شتهً، اصلا ھنوز پا به وادی تحليل نگذائیگرا دھد قائلان به اين سنخ از افول اساسی است که نشان می

 .ھای جزمی ھستند سری گزاره ِحال تکرار يک

 طبقاتی ۀگرا مبارز ِگرايان افول چپ. اش مطرح کرد بندی  جريان سومی است که حسين در جمعۀ پايانی بحثم دربارۀنکت

ھا ادعا  اين. استھا اشاره به بحران جنگ جھانی اول  ھای شايع اين  از مثالیيک. کنند بنا می» امريکاافول «را بر 

پس در . ھای امپرياليستی آن زمان ِيکی دارد با وضعيت افول قدرت به  مستقيم و تناظر يکۀکنند عروج بلشويسم رابط می

 طبقاتی را بر ۀگر مبارز اين نکته که يک تحليل. نيز عروج بلشويسم ممکن خواھد شد» امريکاافول قدرت «وضعيت 

 طبقاتی ريشه در خود ۀمبارز. نا کند، نه به لحاظ تاريخی درست است و نه به لحاظ نظریافول يک قدرت امپرياليستی ب

ھای سياسی  روژه کارگر و پۀ طبقاتی در طبقۀمبارز. اين مبارزه ريشه در تضاد کار و سرمايه دارد. داری دارد سرمايه

ّدارد و اصل وجود اين مبارزه، ھيچ ربطی به در قله کند، ريشه  ھا و احزابی که ايجاد می ھا و تشکل نااين طبقه و سازم ِ ِ
ِبودن يا در دره بودن يک قدرت امپرياليستی ندارد ترين   رزمندهۀشدنی نيست و وظيف  طبقاتی متوقفۀاصل مبارز. ّ

ند کنند که م مند و غايت نحوی متشکل، پروژه  کارگر، اين است که تلاش کنند که اين مبارزات را بهۀھای جنبش طبق بخش

 طبقاتی به افول امپرياليسم ھم از حيث ۀمشروط کردن مبارز. دست به عمل بزند طبقه ً کارگر واقعا بتواند در مقامۀطبق

تواند در   کارگر، خود میۀيابی و وحدت طبق  طبقاتی از طريق تشکلۀِروی مبارز نظری و ھم عملی اشتباه است و پيش

 .ھای تھاجمی آن نقش داشته باشد  برنامهتضعيف دولت امپرياليستی و

طور   کارگر و ھمينۀ، بنا به برخی منابع تاريخی، قدرت جنبش طبق١٩١٤پيش از آغاز جنگ جھانی اول در سال 

جنگ در آغاز منجر به ايجاد موجی از ناسيوناليسم و .  بود١٩١۶ و ١٩١٥ھای  ھا به مراتب بيشتر از سال بلشويک

ِاتحاد ملی حول پر ش جنگ با شروع. ً کلا با خودش بردالملل دوم را چم در ميان مردم کشورھای مختلف شد که بينّ

بنا .  طبقاتی را در کشورھای مختلف تضعيف کردۀ تقويت کرد و تا چند سال مبارز١٩١٤ را در سال ئیگرا فضای ملی

، ١٩١٢ھای سياسی در سال  ننده در اعتصابک  تروتسکی، تعداد کارگران شرکتۀنوشت» تاريخ انقلاب روسيه«به کتاب 

اما آغاز .  ھزار نفر بود٥٩ ميليون و ١، ١٩١٤ اول سال ۀ ھزار نفر و در نيم٥٠٢، ١٩١٣ ھزار نفر، در سال ٥٥٠

ھای  کننده در اعتصاب نشينی کرد و تعداد کارگران شرکت  کارگر را وادار به عقبۀ، جنبش طبق١٩١٤ ولایججنگ در 

به محض «: نويسد تروتسکی می.  رسيد١٩١٦ ھزار نفر در سال ٣١٠ و ١٩١٥ ھزار نفر در سال ١٥٦سياسی به 

عناصر . ترين قشرھای انقلابی برای جنگ بسيج شدند فعال. ُبرخاستن نخستين طنين طبل جنگ، جنبش انقلابی فرو مرد

. مطبوعات کارگری جارو شدند. گرفت میھای سنگين  اعتصاب مجازات. ھا پرتاب شدند ھا به جبھه انقلابی از کارخانه

 توأم با - جنگ. ھا سرازير شدند  دھقان به درون کارگاهۀصدھا ھزار زن و پسربچ. ھای کارگری خفه گرديدند اتحاديه

ھا که تازه سر بلند  گيری سياسی کارگران را سخت برھم زد، و برای مديريت کارخانه  سمت-]دوم[الملل  فروپاشی بين

ُھا دم از ميھن زنند، و بخش معتنابھی از کارگران را به دنبال  ، اين امکان را فراھم آورد که به نام کارخانهکرده بودند
ًھای انقلابی صرفا در محافل کوچک  انديشه. ُ و عناصر متھور و مصمم را وادار به خاموشی و انتظار سازند خود کشند

کرد خود را بلشويک بخواند، نه  کس جرأت نمی ھا ھيچ کارخانهدر آن روزھا در . شدند و مخفی روشن نگاه داشته می

ِحتی جورج بوکانن سفير وقت . »مانده فقط از ترس دستگيری، بلکه نيز از ترس کتک خوردن از دست کارگرھای عقب ِ
ول و ًرسيد روسيه کاملا متح نظر می به«گويد که  می» ١٩١٤ اوت پريلاانگيز  روزھای شگفت«بريتانيا در روسيه از 

 .»دگرگون شده است

ژی يسترات از جنگ جھانی اول نتيجه گرفت و  طبقاتی و عروج بلشويسم راۀگيری مبارز شود شدت ًپس لزوما نمی

 طبقاتی و مبارزان ۀ تحويل مبارۀِ افول امپرياليسم، ميدان را خالی و آمادۀمبارزاتی لنين ھم اين نبود منتظر بماند تا زلزل
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 ۀ طی کرد نيز نتيج١٩١٧بر و تا اکتروریبھا از   کارگر با رھبری بلشويکۀراھی که جنبش طبق. بدھد کارگر ۀطبق

 کارگر در آن زمان در برخی کشورھای ديگر به آن ۀقنبود؛ راھی که جنبش طب» افول امپرياليسم«ِخودکار جنگ يا 

 .مرحله از پختگی و بلوغ نرسيد که آن را طی کند

ِگرايانه، سنخی رويکرد   چپئیگرا  مبنای تاريخی و نظری ندارند و در واقع، افولئیھا م چنين تحليلطور که گفت ھمان ِ
ھا منتظر سرنگونی  اين. ِواری تحولات بزرگ است  از تاريخ است که قائل به اتوماتيکرائتیق ۀصبرطلبی است و نتيج

اين انتظار . ارگر انقلاب کند و انقلاب جھانی محقق شود کۀ ھستند تا از دل غياب اين قدرت امپرياليستی، طبقامريکا

  .گيرد، رويکردی پيشاتحليلی است ، ھمه چيز روی چرخ تحول قرار می»امريکاافول «روز موعود که با 

 

 ھمراھی حزب توده با ۀ اول در نتيجۀدست. در چپ ايران دو تحليل عمده از امپرياليست وجود دارد :اسد نوروزی

ھای   را ناشی از سياست۵٧می از چپ ضدامپرياليست فاصله گرفت و شکست چپ در انقلاب جمھوری اسلا

منظور فاصله  اين دسته در يک روند تاريخی به. داند ضدامپرياليستی احزابی چون حزب توده و فدائيان اکثريت می

ا که از نظر آنان امپرياليسم در دانست، به انکار امپرياليسم رسيد؛ بدين معن گرفتن از چيزی که يک خطای تحليلی می

اين انکار امپرياليسم . ای بوده که زمان بسياری از آن سپری شده است کار نيست و اگر در کار ھم بوده، مربوط به دوره

داری در  نامتعارف بودن سرمايه«داری، اين دسته حکم به  خورد و با تقديس سرمايه داری گره می با تقديس سرمايه

ھای امپرياليستی  طلبی نيازی به تقابل با سياست عنوان جناح چپ جنبش سرنگونی در واقع، اين دسته به. دھد می» ايران

ِھا را مجاب به نفی و انکار  ِ سياست پرو امپرياليستی و پروغربی، آنۀھا در عرص گری آن جايگاه کنش. کند احساس نمی
 .کند مفھوم امپرياليسم می

ھا نگاھی ايستا و غيرتاريخی  اين.  امپرياليسم لنين ھستندۀ ھستند که به ظاھر قائل به نظري دومی ھم در چپ ايرانۀدست

ھا توان توضيح  اين. اند  امپرياليسم لنين در آن تاريخ فريز شدهۀ ايستا از نظريرائتقبه امپرياليسم دارند و با يک 

ان طرحی را که لنين برای امپرياليسم عصر خودش  از ھمئیھا ساختمان امپرياليستی عصر خودشان را ندارند و بخش

سری دول امپرياليستی تقسيم شده و  ھا جھان بين يک از نظر اين. دھند ارائه داد، به شکل دلبخواھی به امروز تعميم می

جنگ بين دول «ھا  اصطلاح مورد علاقه اين. گيرد پرياليستی مبنا قرار میواره، جنگ و رقابت بين دول ام در اين طرح

آش . کنند  را در اين دستگاه دگرديسه میامريکاھای ژئوپليتيکی و تھاجم امپرياليستی  ھا کل نزاع آن. است» امپرياليستی

ِاليستی يعنی جنگ نيابتی يا مستقيم شود که تھاجم امپرياليستی به سوريه را جنگ بين دول امپري ھا آنقدر شور می نزد اين
خُرده امپرياليست «ران را  از اين ندارند که حتی دولت ايئیھا ابا اين. کنند  و روسيه و ايران تصوير میامريکابين 

اليسم ِ اول به نفی مفھومی امپريۀ امپرياليسم ھستند و مانند دستۀھا که به ظاھر معتقد به نظري حالا اين. بدانند» یئ منطقه

کنند  شان دولت امپرياليستی اضافه می روند و آنقدر به جدول متقاطع اند، آنقدر در کشف دول امپرياليستی پيش می نرسيده

ِ با چپ نافی و منکر امپرياليست پيدا نمینجیش سياست، تۀًکه عملا در عرص  نجشکه در تحليل جنگ يمن، ت اين. کنند ُ

 .دول امپرياليستی ترسيم کنی، تفاوت چندانی با نفی امپرياليسم نداردبين عربستان با ايران را رقابت بين 

ھا جزء  بيشتر آن. گفته قرار ندارد  پيشۀکند در اين دو دست بندی می  افول را فرمولۀحالا آن بخشی از چپ که انگار

خروج از « کارکرد ھا  افول برای اينۀانگار. کنند طلب معرفی می جرياناتی ھستند که خودشان را ضدسرنگونی

با يک تھاجم امپرياليستی و طرحی . بينند ھا وضعيت سياسی در ايران را دارای انسداد می اين. را دارد» بست بن

ی در تغيير ھر ئیگو.  نيستند رو ھستيم که آنان، راه خروجی از آن متصوره  خاورميانه روبۀامپرياليستی در منطق

 شدن هسازی و از ھم پاشيد یئ اين انسداد را با خطر سوريه. ستامپرياليسم اايران ناگزير از افتادن در زمين بازی 
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در واقع، . برند پناه می» امريکاافول  «ۀھا برای خروج از اين انسداد تصورشده به انگار حالا اين. دھند مدنيت انذار می

ای در چپ ايران  ِطلب تازه يان سرنگونیبه اين ترتيب ما شاھد جر. کنند منوط می» امريکاافول «رفع اين انسداد را به 

جريان . امريکاِطلب  ِطلب جمھوری اسلامی است و جريان اخير، سرنگونی جريان اصلی، سرنگونی. ھستيم

ِطلب اپوزيسيون دولت جمھوری اسلامی از انگاره سرنگونی کند و مدام در دل  ھای جعلی استفاده می ھا و دوگانه ِ

ھا گرفتار  و مانند اين» داری تضاد بين ايدئولوژی مذھبی با دولت سرمايه«، »و مدرنيتهتضاد سنت « مثل ئیھا دوگانه

 افول از ساختن ۀِخاطر پذيرش جزمی انگار گرايان چپ ھم به  و افولامريکاطلبان  به ھمين نحو، اين سرنگونی. است

  .ھای پوچ در امان نيستند دوگانه

  

 


